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 چکيده

منابع ملي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تمام ويژگي ها و خصوصيات غيرحكومتي جامعه، 

ملت و كشور ايران است كه شامل متغيرهاي جغرافيايي، فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و اقتصادي مي 

لمللي بر سياست خارجي در عوامل و متغيرهاي متعدد در سه سطح فردي، ملي بين او  شود.

جمهوري اسلامي ايران تاثير مي گذارند. از اينرو، يكي از منابع تعيين كننده سياست خارجي 

هدف اين مقاله واكاوي  و جمهوري اسلامي، ويژگي ها و خصوصيات جامعه و كشور ايران مي باشد

خارجي جمهوري ايران بر سياست  (Societal) چگونگي تاثيرگذاري عوامل و عناصر جامعه اي

اسلامي است. در واقع، هدف پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه خاصه هاي ملي و جامعه اي 

ايران چه تاثيري بر سياست خارجي جمهوري اسلامي دارند؟ پاسخ موقت به اين سوال، به عنوان 

سياست خارجي فرضيه، آن است كه عوامل و متغيرهاي ملي باجامعه اي ايران باعث ثبات و تداوم در 

ها است. بررسي زواياي جمهوري اسلامي ايران مي شود. جمهوري اسلامي ايران هم يكي از اين ملت

الملل گوناگون سياست خارجي كشورها، همواره جزو دغدغه انديشمندان حوزۀ روابط و سياست بين

از جمله  گيري سياست خارجيِ همۀ كشورها ورود. از جمله عوامل مؤثر در شكلبه شمار مي

است. در اين مقاله، « منابع اجتماعي»جمهوري اسلامي ايران، كه كمتر به آن توجه شده است، 

 شده است.انگاري، با روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري گيري از نظريۀ سازهنويسندگان با بهره

 ،هويت ،سازه انگاري ،جمهوري اسلامي ايران منابع سياست خارجي، :يديکل واژگان

 . سياست خارجي
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 مقدمه
هاي بر بر ديگر لايهصورت طبيعي و در فرايندي زمانيافت كه بهزمين تكوينملت در شرايطي در مغرب -فهوم دولت 

كارآمدي هاي جمعي قرارگرفت. هويت ديني و كليسايي به سبب ضعف و ناگيريترين مبناي تصميمكرده، اصليهويتي غلبه

شد كه كمتر در هاي مدرن داد و به امري فردي و دروني تبديلكم جاي خود را به هويتدستگاه دين و درپي رنسانس ديني، كم

هاي محلي، هاي مدرن امروزي، هويتهاي مطلقه به دولتهاي اجتماعي، مؤثر است؛ همچنين در مسير تبديل دولتتصميم

 :Wendt, 1999شدند. )تر به نام مليت تعريفرنگ شده، درنهايت در چارچوب هويتي عامكماي و حتي نژادي نيز قومي، قبيله

77.) 

ريزي و هاي كلان اجتماعي در چارچوب نوين هويت ملي و به سبب تأمين منافع ملت طرحگذاريبنابراين، تمامي سياست

( است كه بر ۴۷: 1380)تاجيک، « منافع ملي»كند، ميهاي كلان را هدايتگذاري تصميمگيري و هدفشوند. آنچه جهتاجرامي

هاي كلان و جمعي كه معرف گيريدارد. يكي از نمادهاي اساسي و بارز تصميمگيري جمعي غلبهديگر معيارهاي تصميم

ملتي در شكل -هاي دولت ترين هويتالملل است. ضعيفگيري يک واحد ملي است، عرصه سياست خارجي و روابط بينتصميم

اي( هاي قبيلههايي غيرملي )چون گرايشاي كه هويتگسيختههاي فدرالي( يا در جوامع سنتي ازهمهاي قانوني )مانند دولت

كنند.اما مسئله آنجاست منظور اتخاذ سياست خارجي مجبورند از لايه هويتي خرد عبوركرده، رويكرد ملي اتخاذبه حاكم است،

راني و ميان نخبگان سياسي و اجتماعي ايران، مفهومي شفاف و روشن نيست و ايرانيان به كه مفهوم منافع ملي در ادبيات اي

هاي ذهني چندلايه، سنن پيچيده اجتماعي سنتي و سابقه طولاني تاريخي و تمدني، تصوير هاي هويتي متعدد، زمينهسبب لايه

شود كه در عرصه سياست خارجي و در تعامل با طرف مي دهند؛ اين ابهام، زماني دوچنداننميشفاف از مليت و منافع ملي ارائه

شود. فقدان تجربه تاريخي نهادهاي ملي و اين ابهام در فهم از مفهوم مليت و مقابل كه داراي مليت بيگانه و متفاوت است، تعريف

تر بر مباني بسيار جديتبع آن، منافع ملي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي، به سبب تأكيد به

 (109: 1383)كرمي،  .اسلامي و حضور اجتماعي دين، دوچندان شد

نظريه و عمل بوده است. در اين  المللي دولتها همواره عرصه تعامل ميان سياست خارجي در مقام مهمترين نمود رفتار بين

لي تاكنون در چارچوب الگوهاي سنتي تحليل خارجي و داخ ميان، تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از سوي منابع

 المللي قرار داشته است؛ گرايانه و سودمندگرايانه حاكم بر عرصه مطالعات بين هايي اثبات مفروضه سياست خارجي و يا بر مبناي

شد مگر  ايران ممكن نخواهد اي از سياست خارجي جمهوري اسلامي اما امروزه به جد ميتوان مدعي شد كه تحليل واقعبينانه

اهميت بنيادين مقولهي معنايي نظام جمهوري اسلامي وجود  آنكه در چارچوب ادراكي ما ابزارهايي جهت مدنظر قرار دادن

هاي گفتماني  هاي متفاوتي از سازه كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون جلوه داشته باشد. بر اين مبنا، ميتوان گفت

بنابراين، سؤال پژوهش آن  لاب اسلامي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران شاهد بوديم؛چارچوب كليت دانايي انق در

اي جمهوري اسلامي ايران در دورههاي مختلف  هسته است كه تنوع گفتماني در سياست خارجي چه تأثيري بر ديپلماسي

ساز بسيج  اني در سياست خارجي زمينهسؤال فرض مقاله آن است كه تنوع گفتم سياست خارجي داشته است؟ در پاسخ به اين

حل و فصل  هاي مختلف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران جهت اي در دوره ديپلماسي متفاوت هسته منابع و در نتيجه

 (.215: 1386)متقي و كاظمي،  .اي شده است بحران هسته

ها و اطر، شناخت سياست خارجي دولتكند. به همين خامروزه، سياست خارجي نقش مهمي در سرنوشت كشورها بازي مي

رود. الملل به شمار ميالملل و سياست بينهاي انديشمندان حوزۀ روابط بينمشغوليتبيين زواياي پيدا و پنهان آن ازجمله دل

هاي مختلف آن، هاي متمادي، بررسي سياست خارجي تحت سيطرۀ جريان خردگرايي قرار داشت و بدون بررسي جنبهبراي سال

اي عنوان يک مسئلۀ مستقل بلكه ذيل دولت و مسئلهدانستند و سياست خارجي نه بهرفاً آن را مربوط به جعبۀ سياه دولت ميص

ويژه در ها براي بررسي زواياي داخلي سياست خارجي بهشد. اولين تلاشكه فقط در حوزۀ اختيارات دولت قرار دارد، محسوب مي

گيري در سياست خارجي شناختي تصميمازآن، تمركز بر جنبۀ رواندوم صورت گرفت. پسدهۀ اول و دوم پس از جنگ جهاني 

اي دربارۀ هاي هارولد و مارگارت اسپروتو مايكل برچربود و درنهايت سعي در توسعۀ نظريهايجاد شد كه غالباً حاصل تلاش
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ها در ها و منابع سياست خارجي آنبين انواع دولت اي بود كه ملهم از اثر معروف جيمز روزنادربارۀ رابطهسياست خارجي مقايسه

 (.Smith, 1997: 81شد. )م محسوب مي 1960دهۀ 

ها براي شناخت بيشتر مسائل داخلي گرفت، تلاشبا ظهور رفتارگرايي، كه دولت را موجوديتي يكپارچه و واحد در نظر نمي

گرايان ادامه يافت. در درمجموع شكافتن دولت با روش اثبات هاي مختلف داخل در دولت، وها و گرايشازجمله يافتن انگيزه

ترين گرايان تحليل سياست خارجي را تحت تأثير قرار داد. شايد مهمازآن، رويكردهاي پسااثباتم و پس 1980اواخر دهۀ 

انگاري ست رويكرد سازهاي كه در اين جريان به سياست خارجي توجه بيشتري داد و مطالعات اين حوزه را متأثر ساخته انظريه

دهد هاي خردگرا كه بر عوامل مادي تأكيد دارند، عوامل غيرمادي را اساس تحليل خود قرار ميباشد. اين رهيافت برخلاف نظريه

واسطۀ هويت جوامع و اشتراكات گيرند و درواقع منافع بهو پيروان آن معتقدند با توجه به فرهنگ و هويت، منافع هم شكل مي

 (.122: 1385شوند. )رک: كرمي، ذهاني آنان، برساخته ميالأبين

  
 سؤال، فرضيه و روش تحقيق

سؤال اصلي در اين پژوهش اين است كه آيا منابع اجتماعي و مشخصاً هويت اجتماعي تأثيري بر سياست خارجي جمهوري 

دهد، انگاري به دست ميي كه نظريۀ سازهاسلامي ايران گذاشته است يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال و با استفاده از چارچوب

فرضيۀ پژوهش اين است كه منابع اجتماعي، يا به عبارت بهتر، هويت اجتماعي كه در هر مقطع زماني در جامعۀ ايراني 

صورت تحليلي است كه به -روش پژوهش توصيفي ها در سياست خارجي داشته است.گرفته، نقش اساسي در تعيين اولويتشكل

 وتحليل شده و نتيجۀ نهايي به عمل آمده است. اي و الكترونيكي، ضمن بيان مطالب، تجزيهو با استفاده از منابع كتابخانهاسنادي 

در عرصه مطالعات سياست، در جمهوري اسلامي ايران، تجربه مطالعات ميداني و مستقيم، محدود است و بيشتر مطالعات 

مراتب از عرصه سياست داخلي، آشكارتر است اين فقر پژوهشي در سياست خارجي بهدهند؛ مياي رخدر عرصه نظري و كتابخانه

ي كاري، عدم دسترسي، نبود انگيزه و امكان مطالعهو بيشتر مطالعات حوزه سياست خارجي به دلايلي مانند احتياط، محافظه

 (15۴: 1393مدنيا، اند. . )محيافتهبندي اطلاعات، در فضايي جدا از عرصه عمل قوامميداني، طبقه

ترين روش پژوهشي براي نيل به هاي پژوهش، روش مصاحبه هدفمند با نخبگان را مناسبنگارنده پس از بررسي روش

است زيرا فهم چگونگي و چيستي دادهها تشخيصگويي به برخي پرسشبخشي از اهداف پژوهش حاضر و پردازش فرضيه و پاسخ

انگارانه در نسبت منافع ملي و مباني رجي جمهوري اسلامي ايران از منظري سازهگران دخيل در سياست خاتحليل كنش

هاي دست دوم، ميسر نيست بلكه تنها از رهگذر گفتگوي مستقيم با اي و دادهگيري از روش كتابخانههاسلامي، هرگز با بهر

پردازان ي اسلامي در ميان كارگزاران و نظريهشود به تصوير واضحي از نسبت منافع ملي و مباننخبگان دخيل در اين زمينه مي

كاري، يافت. نبود الگوي مشابه، دسترسي دشوار، احتياط يا محافظهعرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران دست

و روند هاي علمي يا عدم اعتقاد به اين دست از مطالعات، كار انجام مصاحبه را دشوار نبودن مصاحبههاي فراوان، مرسومگرفتاري

هاي مشخص و مصاحبه عميق، با نخبگان سياست كرد لكن درمجموع در قالب طراحي پرسشميها را فرسايشي و سختمصاحبه

 گرفت.هايي صورتكرد و طي فرايندي طولاني، مصاحبهخارجي درحد مقدور، نگارنده هماهنگي

 ها هشت پرسش اصلي، مطرح شد:در اين مصاحبه

 ر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران چيست؟د ملي منافع تعريف   -

 بينيد؟برقرارمي عمل در را نسبتي چه ملي منافع تأمين و اسلامي اهداف به دستيابي ميان   -

 بيان) استبوده كدام ايران اسلامي جمهوري خارجي سياست در ملي منافع اهداف ترينمهم شما مسئوليت دوران در   -

 ؟(مصاديق

سنجي ميان منافع ملي و مباني اسلامي در سياست خارجي جمهوري اسلامي با بيان شما در نسبت ياجراي تجربه   -

 است؟بودهمصاديق عيني و در قالب روايتي تاريخي چگونه

 جمهوري ملي منافع و اسلامي مباني ميان ايران، اسلامي جمهوري در خارجي سياست عرصه گيرانتصميم هويتي نظام   -

 سنجي ميان منافع ملي و مباني اسلامي دارند؟يافته در نسبتكند؟ آيا ايشان هويتي نظمچه نسبتي برقرارمي ايران، اسلامي
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 عالي شوراي انقلاب، رهبر) ايران اسلامي جمهوري خارجي سياست در گيريتصميم فرايند گوناگون هايبخش ميان آيا   -

 يكسان از نسبت منافع ملي و مباني اسلامي وجوددارد؟ تعريفي ،...( و خارجه وزارت مجلس، دولت، ملي، امنيت

 ايران اسلامي جمهوري خارجي سياست در ملي منافع و اسلامي مباني ميان سنجينسبت مطلوب الگوي شما نظر به   -

 است؟ كدام

بايد از چه  خارجي سياست گيرانتصميم اسلامي، مباني و ملي منافع ميان سنجينسبت مطلوب الگوي به رسيدن براي   -

 پذير است؟مند باشند؟ رسيدن به اين نظام هويتي مطلوب چگونه امكاننظام هويتي، بهره

آوري ترين و شايد بهترين روش جمعپذيري روش مصاحبه، بايدگفت كه اين روش، يكي از بنياديبا توجه به ويژگي انعطاف

شونده، فضايي مناسب و سرشار از همكاري را احبهگر و مصاطلاعات باشد. اين ارتباط و تماس نزديک ميان مصاحبه

آورد )اسميت، ميدستگر، اطلاعات حقيقي و واقعي مدنظر خود را بهتواندايجادكند و در چنين شرايطي است كه مصاحبهمي

1391 :16۷.) 

 

 چهارچوب تحليلی

 انگاريسازه

رايي متشكل از نئورئاليسم و نئوليبرالسم، قادر الملل و سياست خارجي، يعني خردگهاي جريان اصلي روابط بيننظريه

كنند زيرا هاي هنجاري و ارزشي را در تعيين و تكوين منافع ملي ايران تحليل و تبييننيستند نقش مباني اسلامي و نظام

ه و استوار است، كشور ايران را واحد سياسي خودخوا« انسان اقتصادي»خردگرايي كه بر نظريه انتخاب عقلانيو الگوي 

هاي خود از طريق سازي گزينهفايده، درصدد بهينه-پندارد كه براساس تحليل هزينهاي ميمدار، عاقل و ذرهطلب يا هدفمنفعت

 (.110و  109: 1386آبادي، داده است. )دهقاني فيروزپيشسازي منافع مادي ازپيشينه

انگاري انسان انگاري، منتقد ماشينشود. سازهميبنديملل دستهالهاي انتقادي روابط بينانگاري در ميان نظريهرويكرد سازه

كند. دارد، او را داراي رفتاري ناشي از هدف و منظور خاص معرفيهاي خردگراست و تلاشروح انسان در گفتمانپذيري بيو نظم

: 1391است )اسميت، « آورياستدلالپذيري، و ها، هنجارها، اقناع، هويت، جامعهرايزني، گفتمان»انگاري مفاهيم اصلي سازه

« گراييعينيت»در مقابل « گراييذهنيت»و از « ماترياليسم»در مقابل « آليسمايده»از  شناسي،انگاري از حيث هستي(. سازه1۴۷

 (.211: 1386كند )متقي، ميدفاع

عنوان يک است، بهكردهدر خود دروني المللي كه بازيگر آنها رابنابراين در سياست خارجي كشور، هنجارهاي داخلي و بين

انگارانه براي پژوهش حاضر كه پژوهشي (. رويكردي سازه131: 1382متغير مستقل در رفتار آن تأثير جدي دارد )مشيرزاده، 

دارد، نسبت منافع ملّي را با يک نظام ارزشي و هنجاري دروني، يعني مباني اسلامي در جمهوري اسلامي كيفي است و تلاش

اصطلاح تساهل يكسان تمامي هنجارها و به ها و پذيرشتواند كارآمد باشد؛ البته رويكرد كلان نسبيت ارزشمي كند،بررسي

 انگاري دارد، پذيرفتني نيست.هايي در نظريه سازهمدرن كه رگهارزشي دوره پست

 

 هویت

دارد و عاني مورد پذيرش بازيگر سياسي دلالتها و مانگاري، مفهومي است كه بر مجموعه ارزشهويت در چارچوب سازه

سازد لذا ازجمله مسائلي كه در چارچوب تواند چگونگي عملكرد صاحبان آن هويت را نمايانفهم و تبيين آن در كالبد هويت، مي

ياست سازان سگيران و تصميمخصوص هويت تصميمشود، مسئله هويت است، بهميانگاري در اين پژوهش به آن توجهسازه

 (.Hopf, 2000: 185است. )شدههاي مصاحبه عميق با ايشان لحاظخارجي جمهوري اسلامي ايران كه اين مهم در پرسش

مليّ نيز  دهد؛ منافعميكند يا اين هويت را به او نسبتميها تعريفهر دولت، هويتي را براي خود در تعامل با ديگر دولت

دهد )پوراحمدي، ميسياسي از خود، معطوف است كه سياست خارجي آن كشور را شكل براساس اين، به نحوه تعريف هر واحد

« ديگري»كردن هويت به مدرن با وابستههاي تأسيسي و پستدانستن هويت و نظريهگرا با مفروضهاي مادي(. نظريه۴2: 1385

گرا، هويت، امري هاي سازهبراساس نظريه پنداشتن آن، براي هويت در سياست خارجي، اهميت نظري قايل نيستند اماو سيال
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انگاري، برداشت و ذهنيت (.. از ديدگاه سازهPrice, 1998: 152شده از ساختارهاي مادي و معنايي است )ساخته

مداران در سياست خارجي، از لايه هويتي ايشان برگرفته است و وجه تمايز رهبران سياسي در سياست داخلي و سياست سياست

بر آن است كه از مسير مصاحبه يابند. تلاش ما مبنياند و ميكردهاست كه ايشان خود را در آن تعريفز هويتي ناشيخارجي، ا

هاي ملي و به ارزشمستقيم با برخي نخبگان عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، رويكرد هويتي ايشان نسبت

 (.55: 1385كنيم. )رک: كرمي، هاي اسلامي را مطالعهارزش

الملل اهميت پيدا كرده و ادبيات نسبتاً فراواني در انگاري در مباحث نظري روابط بيننزديک دو دهه است كه رهيافت سازه

دار و در برخي موارد جاي درگير شدن در مباحث فلسفي و انتزاعي دامنهتبيين آن توليد شده است. طرفداران رهيافت مزبور به

تواند گامي به جلو انگاري ميمانند، سازهد نشان دهند آنجا كه رويكردهاي خردگرا از تبيين بازميانبدون حاصل، تلاش كرده

الملل و حاصل مناظرۀ خردگرايان با انگاري پاراديم يا رهيافتي نظري در روابط بين(.سازهPrice, 1998: 226باشد )

گرايان بر مباني فرانظري و اثباتاي كه نقدهاي فراگونهرود. بهر ميمدرنيسم به شماويژه پستگرايان بهاثباتگرايان و فرااثبات

گرايي راديكال، از سوي ديگر، باعث شد كه سو، و نقدهاي تجربي و تحليل خردگرايي بر فرااثباتفلسفي خردگرايي، از يک

 (.2۴6: 1395عنوان يک رهيافت نظري بينابين ارائه شود )دهقاني فيروزآبادي، انگاري بهسازه

جاي الملل بپردازند و بهانگاران تلاش كردند از مباحث انتزاعي و فلسفي عبور و به مباحث عيني و ملموس روابط بينسازه

 & cf: Fearonالملل بپردازند )هاي متدولوژيک و فلسفي به حل مسائل موجود و جاري روابط بينمشغول شدن به بحث

Wendt, 2002: 53-57.) 

دهد و هم با تمركز بر معاني كه بازيگران به رفتار خود گرا اهميت ميهاي مكاتب خردگرا و اثباتبه ويژگي انگاري همسازه

گرا نزديک هاي واكنشگيري هويت بازيگران، به نظريهها، باورها، ساختارهاي هنجاري و تمركز بر شكلدهند و تأكيد بر ايدهمي

انگاران سه اصل طوركلي، سازه(. بهSmith, 1997: 168گيرد )گفته قرار ميشود و در واقع در ميانۀ دو رهيافت پيشمي

دهند كه الملل را مدنظر قرار ميشناختي در مورد زندگي اجتماعي و تأثير آن بر سياست خارجي و روابط بيناساسي هستي

 اند از:عبارت

 اي و فكري همانند ساختارهاي مادي؛ـ اهميت ساختارهاي هنجاري، ايده

 گيري منافع و رفتار بازيگران؛هاي اجتماعي در شكلـ نقش هويت

 (.Price, 1998: 226ـ ساخته شدن متقابل كارگزار و ساختار )

دهند و بر تأثير اي و فكري ميجاي توجه به ساختارهاي مادي، اهميت را به ساختارهاي هنجاري، ايدهانگاران بهسازه

ها معنا و انگاري معتقد است انگارهتبع آن رفتار بازيگران تأكيد دارند. درواقع، سازهفع و بهگيري مناهاي اجتماعي بر شكلهويت

(. آنان 226: 138۷فام، كنند )يزدانها منافع را دنبال ميها از طريق آنكنند كه دولتمحتواي قدرت و راهبردهايي را تعيين مي

: 1385كدام بر ديگري ارجحيت ندارد )رک: كرمي، همديگر دارند و هيچ معتقدند كارگزار و ساختار نقش و تأثير متقابلي بر

158.) 

شود و مطابق اين رويكرد، شده رد ميشناسي نيز، امكان رسيدن به حقايق عيني از پيش دادهانگاري از بعد معرفتدر سازه

يابد. نيكلاس اوُنف اخته و تكوين ميآيد و در حقيقت جهان در ما برسشناخت در مشاركت فعالانه ذهن در جهان به دست مي

-cf: ,Onuf, 1989: 37هاي جهان خارج از ذهن را مستقل از گفتمان شناسايي كنيم )توانيم همۀ ويژگيمعتقد است ما نمي

كري تواند مشهود يا نامشهود باشد ولي جنبۀ فها وجود دارد و مي(. الكساندر ونت نيز بر آن است كه واقعيت مستقل از انسان39

 (.Wendt, 1999: 50شود )و معنايي واقعيت اجتماعي مانع از امكان شناخت علمي آن نمي

ها اصل بحث را از شناسي است و اساساً آنانگاران در مباحث فرانظري، هستيترين مسئلۀ موردتوجه سازهعمده

ها است و از ا، معاني، قواعد، هنجارها و رويههسو به انگارهها از يکاند، توجه آنشناسي منتقل كردهشناسي به هستيمعرفت

الملل گرايان جريان اصلي حاكم بر روابط بينها را در برابر ماديها بر نقش تكويني عوامل فكري است كه آنسوي ديگر تأكيد آن

انگاري ، سازهشوند: اولانگاري به سه دسته كلي تقسيم ميطوركلي سازه(. به32۴: 138۴دهد )رک: مشيرزاده، قرار مي

انگاري داخلي يا سطح واحد كه برعكس المللي تأكيد دارند. دوم سازهگرايانه كه عمدتاً بر تأثير ساختارهاي هنجاري بيننظام
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انگاري گرا كه تركيبي از هر دو سازهانگاري كليگرايانه بر نقش هنجارهاي داخلي تأكيد دارد و سوم نيز سازهانگاري نظامسازه

انگاري سطح (. اما در اين پژوهش، تأكيد و تمركز بر سازه139: 1393دهد )محمدنيا، ايانه و داخلي را مدنظر قرار ميگرنظام

-Reus.) واحد يا داخلي است. اين رهيافت صرفاً بر روابط بين هنجارها و ساختارهاي معنايي و هويتي داخلي تأكيد دارد 

Smit, 2001: 220) 

و تأثير اين تغييرات در همكاري يا رقابت بين « ديگري»و « خود»ي بر تغييرات هنجاري داخلي انگاراين شاخه از سازه

ها را، توانند منافع دولتساز ميترين منبع هويتبازيگران تأكيد دارد. در اين رهيافت، فرايندهاي اجتماعي داخلي به منزلۀ مهم

 (. Katzenestein, 1996: 68كنند ) المللي، تعيينها در سطح بينمستقل از نوع تعاملات آن

 

 هاتأثير هویت اجتماعی بر دولت
محور به سياست خارجي دارند و به جاي تأكيد بر توانايي الملل، رويكردي هويتانگاران در حوزۀ روابط و سياست بينسازه

ها تمركز دولت« هويت»ي خردگرا بر الملل بر خلاف جريان اصلعنوان ويژگي اصلي ساختار نظام بينها يا توزيع قدرت بهدولت

شوند و به همين ها ايجاد ميها اموري مسلم و قطعي نيستند بلكه اموري هستند كه به دست انسانكنند و معتقدند هويتمي

 (.Hopf, 2000: 175اي ديگر نيز ايجاد شوند )گونهاند، ممكن است بهها را ايجاد كردهها آندليل كه انسان

يافته وسيلۀ مشاركت در معاني و از درون يک دنياي اجتماعي تكوينها در تعامل با يكديگر بهانگاري، هويت دولتبنابر سازه

توانند به امري پايدار تبديل شوند، هاي هويت و منافع ميشود برخي از گونهتواند تغيير كند. اگر مشاهده ميآيد و ميپديد مي

ها (، بلكه در شرايط ديگري امكان تغيير آن552: 1383يست )بيليس، اسميت و ديگران، ها ناين به معناي لايتغير بودن آن

 وجود دارد.

هاي اجتماعي است بخشد زمينهها معنا مياند، اما آنچه به آنانگاران بااينكه واقعيات مادي كماكان حائز اهميتازنظر سازه

هاي سياست خارجي تأثير محوري دارد و عتقدند هويت در انتخاب(. بنابراين، آنان م15۴: 1391)اسميت، هدفيالد و دان، 

(؛ چراكه اين هويت است كه به منافع 29۷: 1392آيد )كوبالكووا، وسيلۀ آن، شناخت از تفاوت يا شباهت با ديگران به دست ميبه

 بخشد.معنا مي

  
 تأثير هویت اجتماعی بر منافع

هاي متعدد داشته باشد و براساس هر هويت، منافع و رفتاري خاص در يتانگاران يک دولت ممكن است هواز نظر سازه

گيرند، ها به عهده ميهايي كه دولتكنند. نقشتحليل مي« نقش»پيش گيرد. آنان رابطۀ ميان هويت و منافع را از طريق مفهوم 

 (.30: 1383)كرمي،  خواند كه با اين نقش هماهنگ هستندهايي فراميها و اقدامها را به مجموعۀ كنشآن

هاي ملي ذاتي هويت دولت: اهداف، ( ارزش1انگاران معتقدند از سه طريق بين هويت و منافع ارتباط وجود دارد: سازه

( باورهاي خاص كه در هويت بازيگران ريشه دارد، 2آورند؛ شود، به وجود ميوسيلۀ دولت پيگيري ميها و فوايدي را كه بهپاداش

گيرند. اين امر بر تعيين ها براي تكميل اين منافع شكل ميكند كه در آن كنشهايي كمک مين وضعيتبه چگونگي تعيي

گيرند كه مشخص قواعد و عملكردهاي خاص را دربر مي« هاهويت( »3گذارد؛ هاي دولت در مورد رفتارهاي ويژه تأثير مياولويت

هاي خاص سياست خارجي اعمال هايي را نيز بر انتخابممكن است محدوديتها بايد اولويت يابند، البته كنند كدام استراتژيمي

 (.Kahl, 1999: 2-3كنند )

ها برداشت كنشگران از خود، منافع و اهدافشان انگاري، هويت سيال است و براي همين است كه در نگاه آنازنظر سازه

 ,Rittbergerشود )براي يک دولت مطرح ميگيري يک هويت جديد، منافعي جديد هم تبع شكلتغييرپذير است و به

انگاران دهند. بنابراين سازههاي متفاوت و متحول هستند كه به منافع و رفتارهاي كنشگران شكل مي(. يعني هويت2002:124

ال و يابند و در نتيجه سيهاي پيچيده و متداخل و اغلب متناقض و تاريخي قوام ميهاي دولتي از طريق رويهمعتقدند هويت

ها، سرانجام، ها و تلقي(. به اين معنا كه با دگرگوني انگاره5: 1388ثبات و دائماً در حال دگرگوني هستند )آقايي و رسولي، بي

اي از بازيگران ديگر شود. در اين تغيير، تحول در وضعيت يک بازيگر برحسب نقش آن، بر مجموعهتغيير در نظام نيز ممكن مي
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گرفته شده و برآمده از ساختار توزيع قدرت، بلكه امري نشئتدادهرد. بنابراين، هويت و منافع نه اموري ازپيشنيز تأثيري قاطع دا

هاي متعدد يک دولت، متضمن (. بايد توجه كرد كه هويتNeimeyer ,2003 :315از منابع داخلي هويت بازيگران است )

انگاران، سياست يط مختلف متفاوت خواهد بود؛ زيرا از نظر سازهبندي اين منافع در شرامنافع خاص خود هستند و اولويت

 (.21۷: 1386سازند )متقي و كاظمي، ها آن را ميخارجي چيزي است كه دولت

  
 متغيرها و عناصر داخلی سياست خارجی جمهوري اسلامی ایران

شورها، معمولاً در سه سطح داخلي، ها و متغيرهاي مؤثر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همانند ساير كمؤلفه

شود. بخش ها دو بخش نسبتاً پايدار و متغير را شامل ميبررسي است. در سطح داخلي اين مؤلفهالمللي قابلاي و بينمنطقه

دهاي گيرد كه شامل همۀ نهاهاي ايران است و بخش متغير نيز عوامل مربوط به حكومت را در برمينسبتاً پايدار مربوط به ويژگي

 گذارند.صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سياست خارجي تأثير ميحكومتي است كه به

  
 متغيرهاي حکومتی

ها را در متغيرها و نهادهاي حكومتي همان ساختارهاي رسمي است كه قانون اساسي هر كشوري سازوكار و نقش آن

وع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به گيري و اجراي سياست خارجي مشخص كرده است. با رجگيري، تصميمجهت

گيري و اجراي سياست گيري، تصميمطور مستقيم و غيرمستقيم به ايفاي نقش در جهترسيم كه بهمقامات و نهادهايي مي

ساختار  گيري،طوركلي، براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين نهادها در فرايند و ساختار جهتپردازند. بهخارجي مي

وزيران، وزارت جمهور، هيئتگيري و اجراي سياست خارجي داراي نقش هستند: نهاد رهبري؛ قوۀ مجريه شامل رئيستصميم

هاي مرتبط با سياست خارجي؛ قوۀ مقننه شامل مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان؛ مجمع امور خارجه و ساير وزارتخانه

 ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قوۀ قضائيه.ملي؛ نيروهاي مسلح و به تشخيص مصلحت نظام؛ شوراي عالي امنيت

 

 متغيرهاي ثابت غيرحکومتی

هاي ثابت غيرحكومتي شامل آن دسته از عوامل است كه متعلق به سرزمين ايران است و هميشه همراه متغيرها و مؤلفه

 اند از:رتبط نيست. اين متغيرها عبارتاين سرزمين بوده است و خواهد بود و خيلي با عناصر حكومتي م

 متغيرهاي جغرافيایی 

كند )جعفري برخي همانند مكيندر و هاشوفرمعتقدند وضعيت جغرافيايي تمام سياست خارجي يک كشور را تعيين مي

ي از گويد يك(. مورگنتا هم به پايداري و دايمي بودن وضعيت جغرافيايي يک كشور توجه دارد و مي22: 1382ولداني، 

 (.Morgenthau, 1967: 210-218پايدارترين عواملي كه قدرت يک كشور مبتني بر آن است، وضعيت جغرافيايي است )

طوركلي، متغيرهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران نيز شامل موقعيت جغرافيايي، ميزان مساحت، نوع مرزها و منابع به

مجموعاً عامل بسيار مهمي در ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و ويژه نفت و گاز، عظيم روزميني و زيرزميني به

صورت تبع اين جايگاه، نقش بسيار مهمي بهالمللي مطرح كرده است و، بهعنوان يک كشور بينجهان شده و نيز ايران را به

 صورت دايمي داشته است.مستقيم و غيرمستقيم در تدوين و اجراي سياست خارجي به

 متغيرهاي فرهنگی 

ها، مذهب و دين، زبان، باورها، خصوصيات و روحيات، ورسوم، سنتمتغيرهاي فرهنگي شامل عناصري همچون آداب

ها، قانون، بيني و ايدئولوژي، نظام معنايي، شيوۀ انجام امور و روش انديشيدن، نمادها، ارزشتصورات و ايستارهاي مشترک، جهان

  (.8۷: 1388شود )دهقاني فيروزآبادي الف، اي اخلاقي و دستاوردهاي فكري و هنري را شامل ميهالگوهاي رفتاري، ويژگي

 و بوده انساني و جهاني فرهنگ و تاريخ در مؤثري نقش داراي باستاني، ملت و كشور يک عنوانبه ايران، كهن تمدن و فرهنگ

 (.cf: Sampson, 1987: 284-405) تاس شده كشور اين خارجي سياست در فرهنگي عوامل عميق تأثير موجب
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 متغيرهاي تاریخی 

هاي سياست خارجي دادن به دادهها و شكلسازيسوابق تاريخي جامعۀ ايران نيز از عوامل تأثيرگذار و بااهميت در تصميم

تر از بر مردم و مهمصورت مستقيم و غيرمستقيم ناخواه بهاين كشور است. تاريخ سياسي و تأثيرات و تجربيات ناشي از آن خواه

 گذارد.هاي سياسي اعضاي هيئت حاكم آثار شگرفي بر جاي ميآن بر بافت فكري و ديدگاه

 شک با همراه آميزاحتياط خارجي روابط موجب سويي، از ايران، تاريخي تجربۀ ،(309ـ292: 13۷3)  به عقيدۀ گراهام فولر

ترين و، از سوي ديگر، يكي از مهم است شده انگليس و آمريكا خصوصبه و غربي كشورهاي ويژهبه ديگران به نسبت سوءظن و

 ستيزي است.خواهي و بيگانههاي استقلالعلل و انگيزه

  
 منابع اجتماعی سياست خارجی جمهوري اسلامی ایران

ها همانند از آنانگاران معتقدند سياست خارجي متأثر از هويت بازيگران است. برخي تر بيان شد، سازهگونه كه پيشهمان

اند اما برخي ديگر همانند كاتزنشتاين بر هويت در المللي قرار دادهالكساندر ونت تمركز را بر هويت و ساختار هويتي در سطح بين

 كنند.سطح ملي تكيه مي

الم، تحقق بخش ععنوان قوامانگاران مبني بر قرار دادن ذهنيت بهبا محور قرار گرفتن هويت است كه ايدۀ اساسي سازه

شود. در هويت يک ملت، هنجارها نيز به طور ضمني تعريف انگارانه ممكن مييابد و حصول نظريۀ سياست خارجي سازهمي

دهد كه ها اجازه مياند و عمل دولت برخلاف اين هنجارها به معناي از دست رفتن مشروعيت خواهد بود. هويت به ملتشده

مراتبي بسازند كه به كمک آن، خود ـ هاي ديگر اقدام كنند و واقعيتي سلسلهبندي موجوديتجهان را معنادار ببينند، به دسته

گيرند بلكه در روندي شوند، اما هويت دولت و نظام سياسي تنها از منابع داخلي ريشه نميديگري و دوست و دشمن تعريف مي

شود كه (. برساختگي هويت باعث مي8: 1390ياقوتي،  پذيرند )رک:تعاملي در محيط اطراف هم تأثيرگذارند و هم تأثير مي

تغيير باشد. چون همواره پردازش عوامل اجتماعي در ذهن انسان صورت سيال و قابلها ثابت نباشند و در روندي متعامل بههويت

ير هويت نيز ممكن پذير است و به همين دليل، تغيصورت مستمر در جريان است، پس تغيير در تصورات ذهني همواره امكانبه

آيد و با تغيير هويت و مطابق با هويت جديد نيز منافع جديد الأذهاني، تغيير هويت به وجود مياست. با تغيير تصورات بين

طور كامل تغيير پيدا دهند؛ اما همۀ منافع بهكنند و هم به منافع شكل ميها هم منافع را ايجاد ميشود؛ چراكه هويتتعريف مي

ها هاي اجتماعي خاصي وجود دارند، اينبلكه برخي از منافع همانند بقا يا برخورداري از حداقل رفاه، فارغ از هويت كنندنمي

هاي ديگر وابسته است گيري هويت خودي در ارتباط با هويتمنافع عام هستند، ولي بسياري از منافع ملي به شكل

(Jepperson, Wendt & Katzenestein, 1996: 64بن .)ها بايستي بر انگاران، براي توضيح و فهم اولويتابراين ازنظر سازه

هايي كه در بستر تاريخي و (. هويتPrice and Reus-esmit, 1998: 267هاي اجتماعي بازيگران تمركز كرد )هويت

 كنند.ذهني معنا پيدا ميساختار بينا

هاي مختلفي است كه در بطن جامعۀ ران شامل هويتعوامل اجتماعي تأثيرگذار بر سياست خارجي جمهوري اسلامي اي

 ايران كنوني وجود دارد. 

اي كانوني و گرفته كه هركدام داراي هستههاي مختلفي شكلدر بطن جامعۀ ايراني، به سبب تاريخ پُرفرازونشيب، لايه

هاي كانوني ده است. اين هستهاي متكثر و چندوجهي شگيري جامعهمركزي بوده است و تعدد اين مراكز كانوني، موجب شكل

اجتماعيِ جامعۀ ايراني شامل هنجارهاي سنتي و مذهبي قبل و بعد از ورود اسلام به ايران و همچنين تجددخواهي و ميل به 

هاي بخشي از جامعۀ ايراني در هاي غرب در دوران معاصر، نزديكي به غرب، جزو خواستهپيشرفت بوده است و به دليل پيشرفت

بخش متعددي كه حاصل تحول و تطور تاريخ در سرزمين ايران توان گفت از بين منابع هويتخير بوده است. بنابراين ميدوران ا

ذكر است: اسلاميت و جامعۀ مذهبي، ايرانيت و جامعۀ تاريخي باستاني، و تجدد و جامعۀ مدني. است سه لايۀ كانوني اصلي قابل

متوسط جديد هم اشاره كرد. طبقۀ متوسط به دليل گستره و جايگاهي كه دارد عامل  اما قبل از تشريح هركدام بايد به طبقۀ

رود كه همانند ساير كشورها در ايران نيز طبقۀ متوسط جديد توسعه به شمار مييافته و درحالاصلي تغييرات در جوامع توسعه

 توجه و داراي اهميت است.قابل
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آيد. اين طبقه به علت برخورداري از حساب مييافته بهترين اقشار اجتماعي در كشورهاي توسعهطبقۀ متوسط از مهم

(. طبقۀ متوسط 1۴3: 1380رود )رک: عيوضي، هاي سياسي به شمار ميهاي وسيع، نيروي اصلي دگرگونيها و ظرفيتاندوخته

توان به هاي اعضاي آن ميترين طبقات قرارگرفته است و از ويژگيين و پايينبخشي از جامعه است كه در جايگاهي ميان بالاتر

سطح بالاي پيوستگي، درآمد، مصرف، مالكيت مادي، روشنفكري و استعداد و مهارت چشمگير اشاره كرد )مسعودنيا و 

داند كه محصول مناسبات دار و طبقه كارگر مي(. كارل ماركس هم طبقۀ متوسط را بين طبقۀ سرمايه63: 1390فر، محمدي

 (.55: 1381اقتصادي دوران خويش است )بشيريه، 

هاي مشخص دموكراتيک و ايدئولوژي طبقۀ متوسط در ايران محصول فرايند نوسازي در رژيم پهلوي بود كه خواسته

متوسط در ايران نه يافته، ويژگي اصلي طبقۀ وبيش روشني داشت. نكتۀ مهم اينجا است كه برخلاف ساير كشورهاي توسعهكم

(. به 130:1385هاي فرهنگي، اجتماعي، ايدئولوژيک و سياسي بوده است )بشيريه، هاي اقتصادي محض، بلكه خواستهخواسته

هاي فرهنگي و ايدئولوژيک و در مجموع تأثيرپذيري از فرهنگ ديني از سوي طبقۀ متوسط جديد در ايران، سبب همين خواسته

و سكولار درون آن وجود داشته است. روشنفكران ديني، شهرنشينان مرتبط با نهادهاي مذهبي و بخشي گرا دو گرايش مهم دين

گرا دانست كه در پيروزي انقلاب اسلامي ايران در ائتلاف با بخش توان از طبقۀ متوسط جديد ديناز نيروهاي بروكرات را مي

ع بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، ائتلاف مذكور قدرت سياسي را در مهمي از طبقۀ متوسط سنتي، نقش اصلي را ايفا كردند. درواق

تدريج در مواجهه با مسائل بعد از انقلاب نشان داد كه داراي گرايشات فكري دست گرفت، طبقۀ متوسط ديني در اين ائتلاف به

اقتصادي و فرهنگي است، و هاي فكري درون اين طبقۀ جديد در برخورد با مسائل سياسي، گفتماناست كه متأثر از خرده

بندي كرد. در كنار اين گروه كه بيشتر طبقۀ گرايي ديني طبقهديني و اصولطلبيگفتمان اصلاحها را در دو خردهتوان آنمي

دهند، طبقۀ جديد ليبرال قرار دارند كه شامل بخشي از فعالان اقتصادي بخش متوسط جديد بعد از انقلاب را تشكيل مي

تدريج اي گسترده بههاي جديدند و به دليل فقدان پايگاه تودههاي آشنا با جوامع غربي و رسانهاي از تودهوعهخصوصي و مجم

شد، به حاشيه رانده شد )فوزي و رمضاني، روز بر پايگاه اجتماعي آن افزوده ميگرا كه روزبهوسيلۀ طبقۀ متوسط جديد دينبه

، تفاوت مهم و معنادار طبقۀ متوسط در جمهوري اسلامي ايران با طبقۀ متوسط در شودگونه كه ملاحظه مي(. همان13: 1388

توسعه، در پيوند وثيق طبقۀ متوسط در ايران اسلامي با دين است. بنابراين، آنچه كاركرد طبقۀ يافته يا درحالكشورهاي توسعه

رسد؛ چراكه غالباً مي كاملًا يكسان به نظر نمييافته است با عملكرد طبقۀ متوسط در جمهوري اسلامتوسط در كشورهاي توسعه

يافته، شامل اهداف اقتصادي و رفاهي محض بوده است. از سوي ديگر، اگر همانند هاي طبقۀ متوسط در كشورهاي توسعهخواسته

هاي مختلفي هويت تواند عضوزمان ميهاي مختلفي وجود دارد و هر فرد همانگاران معتقدند، بپذيريم در جوامع هويتآنچه سازه

هاي غيرمادي باشد، در جامعۀ ايران پس انقلاب، به دليل ديني بودن طبقۀ متوسط و رجحان صبغۀ غيرمادي انقلاب ايران، هويت

 (Mirbagheri, 2004: 338اند. )اي برخوردار بودههاي محكم و ويژههمواره از جايگاه و پايگاه

  
 اسلاميت و هویت مذهبی جامعۀ ایران

هاي ديني جزء جدانشدني جامعۀ ايراني در طول تاريخ ــ پس از ورود اسلام به ايران ــ بوده است. اسلام در ايران زهآمو

كه صفويه تشيع را مذهب رسمي اعلام كرد تقريباً با هيچ ويژه هنگاميزمينۀ مناسب و غني براي باروري و رشد پيدا كرد. به

صورت نشان ملي و هويت ملت ايران به اجرا گذاشته شد. از آن زمان بود كه تشيع به مشكلي مواجه نشد، چراكه خواست اكثريت

هاي آنان عجين شد و از حالت مذهب فراتر رفت )رسولي هاي اصيل ايراني و اسطورهفرهنگي ايرانيان درآمد و با انديشه

 (.163: 1390آبادي، ثاني

است كه قاعدتاً « اسلامي»كنيم، در وهلۀ نخست اين صفت صحبت مي« جمهوري اسلامي»كه از امروز نيز، هنگامي

تري، سياست خارجي جمهوري هايي است كه، بيش از همه و يا شايد به شكل مشخصكنندۀ مجموعۀ هنجارها و ارزشتعيين

ۀ منافع و كنندجمهوري اسلامي است كه تعيين« هويت اسلامي»توان گفت كه دهد و مياسلامي ايران را تحت تأثير قرار مي

كنندۀ چگونگي هدايت سياست خارجي است. فرهنگ اسلامي نيز شامل مفاهيم برخاسته از اهداف سياست خارجي و تعيين
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اسلام، يعني اصول و قواعد اخلاقي و فقهي و حقوقي اسلام، است كه همگي نقش اساسي در شكل دادن به هويت اسلامي ايران 

 (.21: 1389دارند )مشيرزاده، 

اند، بر نقش گران و نويسندگاني كه به چگونگي وقوع انقلاب اسلامي پرداختهدليل است كه بسياري از تحليل به همين

اتفاق جامعۀ ايران و پيوند آن با روح ايراني در عنوان مذهب قريب بهبه« تشيع»ويژه چون و چراي باورهاي مذهبي و بهبي

 ,Haynes؛ و نيز: 1۷: 13۷3؛ فولر، 223: 13۷3)در اين زمينه رک: اشپولر،  گيري و پيروزي انقلاب تمركز و تأكيد دارندشكل

2008: 156.) 

عنوان هاي مكتب شيعه بهبنابراين، با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، هنجارهاي ناشي از فرهنگ اسلامي مبتني بر آموزه

صورت يک ايدئولوژي سياسي درآمده است و ن نظام بهدهندۀ هويت جمهوري اسلامي ايران، براي ايترين منابع شكليكي از مهم

ها، اقدامات علاوه بر تكوين هويتي خاص بر آن، يک نظام اخلاقي و ارزشي خاص را نيز براي قضاوت و داوري در خصوص سياست

ستقيم و كه تأثير مطوري(؛ بهMirbagheri, 2004: 558كند )و رفتارهاي اين كشور و ساير كشورها ايجاد و تعيين مي

غيرمستقيم هويت اسلامي را، قبل از هر چيز، در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ــ راهنماي اصلي قوانين و مقررات 

توان مشاهده كرد. اصول قانون اساسي كه ريشه در تبع آن، در رفتار دولت در سياست داخلي و سياست خارجي ميــ و به

المللي بوده است و علاوه بر مقدمۀ قانون كنندۀ هويت جمهوري اسلامي در نظام بينل تعيينفرهنگ اسلامي شيعه دارند عوام

نوعي بازتابي از فرهنگ اسلامي به و... است كه به 153، اصل 1۴2، اصل 82، اصل 5۷، اصل 11، اصل 3اساسي، شامل اصل 

 (.2۴: 1389روند )مشيرزاده، شمار مي

گفت، نوع برداشت و برخورد جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي هم در قالب و  با توجه به توضيحات يادشده بايد

 شود:ترين نكات آن اشاره ميگيرد كه به مهمچارچوب قانون اساسي متأثر از هويت اسلامي انجام مي

: 13۷۷محمدي،  و 21۷: 136۷الملل مطابق انديشه و الگوي اسلامي )رک: عميد زنجاني، ـ برداشت و تلقي از نظام بين

31.) 

 (.203: 13۷6ـ عدم وابستگي مطابق قاعدۀ نفي سبيل )رک: نخعي، 

 (.9۷ـ91: 1391ستيزي )رک: دهقاني فيروزآبادي و نوري، طلبي و ظلمپذيري، عدالتگري و سلطهـ نفي سلطه

 (.52: 13۷9ـ حمايت از مستضعفين و مبارزه با مستكبرين )رک: عشقي، 

 (.23: 1389لامي )رک: مشيرزاده، ـ حفظ مصلحت نظام اس

 (.80ـ61: 1382ـ صدور انقلاب )رک: تاجيک و دهقاني فيروزآبادي، 

تبع آن در سياست خارجي ايران داشته علاوه بر نمودي كه هويت اسلام شيعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي و به

ها وجود نهاد ترينِ آنأثير گذاشته كه ازجمله مهمهاي جمهوري اسلامي تهاي ديگر نيز اين هويت، بر سياستاست، از راه

گيري كلي روحانيت است. تأثيرگذاري روحانيت در جمهوري اسلامي بر سياست خارجي به دو صورت بوده است؛ يكي جهت

به  پذيرد و ديگري مجهز شدن نهاد روحانيتعنوان نماد اسلاميت ــ صورت ميوسيلۀ نهاد رهبري ــ بهسياست خارجي كه به

اند از: سازمان ترين اين نهادها عبارتهاي متعدد رسمي و غيررسمي جهت پيشبرد اهداف فرهنگي اسلامي. برخي از مهمسازمان

ها كه هركدام هاي نماز جمعه، هيئت مذهبي و مساجد و نظاير آنتبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تريبون

 (.126: 1392فام، و يزدان 262ـ261: 1388زاده، آن نفوذ خاصي برخوردارند )رک: نقيب تبعداراي سازوكار خاص و به

  
 ایرانيت و هویت تاریخی باستانی

سرزمين ايران به خاطر قدمت و سابقۀ تاريخي و فرهنگي خود و برخورداري از تمدن كهن، همواره داراي مردماني با هويتي 

گيرد كه مجموعاً هويت تاريخي رمز و راز از چند آبشخور نشئت ميست. اين تاريخ پُرهاي مختص به خود بوده امشخص و ويژگي

 دهند:ايران را شكل مي
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 هاها و افسانهاسطوره

گيرند و بخش بزرگي ها و مسائل را دربر ميترين پديدهپاافتادهاند و از راز آفرينش تا پيشهاي ايراني بسيار گستردهاسطوره

دهند. مثلًا، اهورامزدا جهان را آفريد و اهريمن جهان او را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه راتشكيل ميايران را بهاز باور مردم 

ترتيب همۀ موجودات جهان به اهورايي و اهريمني )خوب و بد( تقسيم شدند. اين نگرش با نگرش اسلامي اينبدي آلوده كرد و به

 (.۷۴ـ۷3: 1388زاده، واني نيز دارد )نقيبخعصيان شيطان در برابر پروردگار هم

 هاي شکوه و افول تمدن ایرانیجلوه 

خصوص توان هماوردي با هاي شكوه و عظمتي دارد كه كمتر ملتي در اينهزارسالۀ تمدن ايراني چنان جلوهسابقۀ هفت

 و داشت  ان بود كه با مردم تساهل و تسامحهاي پادشاهي ايرترين سلسلهايرانيان را دارد. هخامنشيان يكي از مقتدرترين و وسيع

 دوستيفرهنگ روحيۀ اين. دارد ايرانيان منشيبزرگ نوعي از حكايت اين و گزاردمي احترام خوردهشكست مردم رسوم و آداب به

هاي تنها جلوه در روزگار ساسانيان نيز جريان داشته است. اما حافظۀ تاريخي ايرانيان، ها ملت ديگر رسوم و آداب به احترام و

ق. م،  330هاي افول و شكست و اشغال نيز بوده است. حملۀ اسكندر مقدوني در شكوه را به ياد ندارد بلكه، مشحون از جلوه

هاي ايران از م، حملۀ تيمور لنگ در سدۀ چهاردهم ميلادي و در دوران اخير نيز شكست 1212حملۀ چنگيزخان مغول در 

 (.۷9ـ۷5: 1391رود )دهقاني فيروزآبادي و نوري، ز تجربيات تلخ ايرانيان به شمار ميروسيه و انگليس در ايران ا

( و از 86۷: 138۷سو، شكوه و عظمت تاريخي ايران باعث مجد و بزرگي اين سرزمين شده است )حسيني، بنابراين از يک

اعتمادي در روابط خارجي و ازجمله رابطه يسوي ديگر، تجربيات تلخ ايرانيان در گذشته و دوران معاصر باعث نوعي سوءظن و ب

 (.231: 1388هاي بزرگ مانند آمريكا، انگليس و روسيه شده است )دهقاني فيروزآبادي الف، با قدرت

 تجددخواهی و هویت مدنی 

به  هاي فرهنگي جديد انجاميد كه بسياري از عناصر نظام فرهنگي سنتي راتأثيرات ژرف برخورد با غرب به ايجاد پديده

هاي سياسي و اجتماعي اين دوره است و ترين مسئلۀ دو قرن اخير و محور اصلي كشمكشچالش كشيد. اين چالش شاخص

اند، معتقدند انقلاب مشروطيت، به يک معنا، سرآغاز بيداري بيشتر محققاني كه در مورد فرهنگ سياسي ايران پژوهش كرده

حكومت و قانون بود. در عصر مشروطه و نهضت ملي كردن صنعت نفت و دوران سياسي ايرانيان و ورود به عرصۀ جديد سياست، 

گرايي بوده است. نخبگان حاكم در اين دوره با پيروي از عناصر فرهنگي غرب متجدد و پهلوي، تفوق با گفتمان مدرنيسم و ملي

اول و دوم در تاريخ تجدد در ايران دورۀ  ايران باستان، سعي در احياي برتري ايران و پيشرفت و توسعه آن داشتند. دورۀ پهلوي

كرده و شود؛ چراكه در آن تحولات و مساعي تأثيرگذاري انجام گرفت. ابتدا لازم بود تعداد زيادي از افراد تحصيلمهمي تلقي مي

ف كنند. يافته، نيازهاي يک ارتش نوساخته و همچنين توسعۀ صنعتي و رواج خدمات جديد از قبيل بانكداري را برطرتعليم

 (.89: 1361و آپتون،  13: 1390)ياقوتي، 

وآمدها و ها، اينترنت و سهولت در رفتها عامل قدرتمند ديگر همانند گسترش ارتباطات، ماهوارهامروزه بايستي ده

 (.200: 1388زاده، كنند )نقيبشدن به ورود فرهنگ غرب و مظاهر آن كمک كرده و ميطوركلي فرايند جهانيبه

هاي صنفي ـ فرهنگي و احزاب و درمجموع جامعۀ ها با ساختار و تشكيلات غربي، مطبوعات و انجمنوجود دانشگاه مسلّماً

توان گفت گرايش به الگوهاي غربي از كه ميطوريتأملي بر جامعۀ ايراني بر جاي گذاشته، بهمدني و امثال آن، تأثيرات قابل

گيري هويت جديد در جامعه شده است. در دورۀ جوانان بوده است و باعث شكل ويژههاي طيف وسيعي از جامعه و بهخواسته

دوم( تجددگرايي عنصر مهم فرهنگ سياسي بود. پديدآورندگان فراگفتمان پهلويستي تلاش كردند از طريق محمدرضاشاه )پهلوي

  (.38ـ3۴: 1383بي دست يازند )تاجيک، هاي تاريخي به قدرت نهفته در ناسيوناليسم غرروايت هويت جديد از دل متون و نشانه

 

 گانه بر سياست خارجی جمهوري اسلامی ایرانهاي سهتأثير هویت
شود، هويت اجتماعي گيري منافع ميانگاران معتقدند آنچه باعث شكلگونه كه در چارچوب تحليلي بيان شد، سازههمان

ها كه دانند، بلكه معتقدند منافع دولتمقدم بر تعاملات اجتماعي نمي زاد و پيشيني وها منافع كشورها را برونبازيگران است. آن

الأذهاني، يابد. از اين منظر، هنجارها و اشتراكات بينگيرند، تكوين مياي هستند و در تعامل با ديگران شكل ميذاتاً اموري رابطه
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ين منافع هستند و هر هويتِ ويژه منافع خاصي را ها در داخل كشورها نيز اساس تعريف و تكودهند. هويتها را شكل ميهويت

 (.1كند )شكل شماره ايجاب مي

 

 
 

طور كامل از همديگر جدا نباشند و در برخي موارد، هنجارهاي مشترک داشته هاي مختلف بهالبته ممكن است هويت

ي توسعه و پيشرفت كه معمولاً در همۀ هايي همانند حفظ بقا و امنيت يا تلاش براباشند يا لااقل به هم نزديک باشند. ارزش

هاي اسلامي، ايرانيت و ها با هويتسالۀ جمهوري اسلامي ايران، به تناسب ارتباط دولت 38ها موردتوافق هستند. در تاريخ هويت

در هر هاي بيناذهني، گونه كه گفته شد، برخي ارزشتجددخواهي، منافع خاص مربوط به آن هويت پيگيري شده است. اما همان

هاي ديگر، بااينكه در مقطعي زماني، دولت مستقر برخاسته از پايگاه مربوط به يكي از هويتعبارتپوشاني دارند. بهسه هويت هم

ها، پيگيري منافع، مطابق خواست هويت ديگري نيز بوده است. ياد شده بوده، ولي ممكن است به دليل اشتراک هنجارها و ارزش

تغييرند. اين تغيير هميشه به معناي از ها سيال هستند و در حال شدن و تكوين هستند، بنابراين قابلويتديگر، چون هعبارتبه

طور كامل و ايجاد يک هويت جديد نيست، بلكه ادراكات جديد ممكن است در برخي اشتراكات بيناذهني بين رفتن يک هويت به

 ( 69ـ68: 1380الله رمضاني )تغييراتي ايجاد كند. روح

رود ــ وفاداري كمتري نسبت ها ــ كه كمترين جاذبۀ مغناطيس هويت به شمار ميدرواقع، در آخرين نقطۀ پيراموني هويت

پذيرد. به هستۀ مركزي هويت وجود دارد و بنابراين مقاومت كمتري نيز به اصول و مباني آن هويت براي تغيير صورت مي

 (.2ها ممكن است در كمترين زمان، بيشترين تغيير هويتي را داشته باشند )شكل يتتوان گفت نقاط پيرامونيِ هوكه ميطوريبه
 

  

 هاگانه در جامعۀ ایران و چگونگی سياليت آنهاي سههویت. 2 شکل
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ها در سياست گيري و تعريف منافع ازنظر آناز انقلاب و جهت هاي پسحال با توجه به توضيحات يادشده، به بررسي دولت 

 پردازيم.مي 1گانه مذكور، در قالب جدول هاي اجتماعي سهبراساس ميزان تعلق داشتن هركدام به هويت خارجي،

  

 هاي پس از انقلابهاي اجتماعی و دولت. هویت1جدول 

 هادولت
هویت 

 اجتماعی
 اصول و مبانی گفتمان

راهبرد و 

 گيريجهت
 اهداف و منافع

دولت موقت 

 و رياست

جمهوري 

 صدربني

انيت + ایر

 تجدد

گرايي ملي

 ليبرال

گرايي از طريق اسلام ـ ايران

نگاه به غرب ـ عدم مداخلۀ 

جويي ـ توسعۀ روابط مسالمت

خارجي ـ عدم اعتقاد به 

حمايت از مسلمانان ديگر 

 كشورها

عدم تعهد 

 منفي

شناسايي جمهوري اسلامي ـ 

المللي ـ كسب اعتبار بين

حفظ استقلال و حاكميت 

و توسعه  ملي ـ بازسازي

 اقتصادي

دورۀ جنگ 

 تحميلي
 اسلاميت

گرايي آرمان

 انقلابي

( 1360ـ  6۴)

گرايي آرمان

محور امت

 (68ـ  136۴)

پذيري گري و سلطهنفي سلطه

ـ استكبارستيزي ـ حمايت از 

بخش ـ هاي آزاديجنبش

حمايت از مسلمانان و 

مستضعفين ـ بدبيني و 

هاي اعتمادي به سازمانبي

توسعۀ روابط با المللي بين

 كشورهاي انقلابي

عدم تعهد 

 6۴انقلابي )

( ـ 1360ـ 

عدم تعهدِ 

تجديدنظرط

 لب

ـ  68)

136۴) 

امنيت و بقا ـ حفظ تماميت 

ارضي ـ حفظ استقلال و 

حاكميت ملي ـ دفاع از اسلام 

ـ صدور انقلاب وحدت جهان 

اسلام ـ نابودي نظم مستقر 

 حاكم كردن نظم اسلامي

دورۀ 

 سازندگي

ميتاسلا

 + ایرانيت
 گراييمصلحت

اولويت نسبي منافع ملي بر 

گرايي منافع فراملي ـ توسعه

زدايي ـ اقتصادمحور ـ تنش

هاي مشاركت فعال در سازمان

اي ـ توسعۀ المللي و منطقهبين

روابط با كشورهاي اسلامي ـ 

 گراييگرايي منطقهچندجانبه

عدم تعهد 

 مثبت

هاي ناشي از بازسازي خرابي

گرايي ـ پرهيز از تقابلجنگ 

گرايي و تلاش براي عمل

بازسازي چهرۀ ايران رفع 

تزاحم منافع ملي و مصالح 

 اسلامي

دورۀ 

 اصلاحات

اسلاميت 

+ ایرانيت 

 + تجدد

 گرایی

 -گراييصلح

 سالارمردم

گرايي سياسي ـ توسعه

ها( فرهنگي )گفتگوي تمدن

زدايي ـ اعتمادسازي ـ تنش

گرايي مثبت ـ صلح

گرايي ـ بهبود رابطه انبهچندج

با غرب ـ مشاركت فعال در 

اي هاي منطقهسازمان

 الملليبين

عدم تعهد 

 طلباصلاح

عضويت عادي در جامعۀ 

جهاني ـ عدم تقابل بانظم 

مستقر ـ توسعۀ روابط سياسي 

و اقتصادي ارتقاي پرستيژ و 

 اعتبار

دورۀ 

 گرايياصول

اسلاميت 

 + ایرانيت

گرايي اصول

 ورعدالت مح

ستيزي ـ محوري ـ ظلمعدالت

استكبارستيزي ـ ضد 

جهان سوم 

 گرايي

مقابله بانظم مستقر ـ مقابله با 

آمريكا و اسرائيل ـ مبارزه با 
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 -صهيونيسم ـ ضد نظام سلطه

 الملليهاي بينضد سازمان

اعتمادي انگاره هولوكاست، بي

هاي توجهي به سازمانو بي

المللي ـ تلاش به ريا بين

با غرب از طريق ائتلاف  موازنه

نظام با شرق ـ رسيدن به

چندقطبي از طريق ائتلاف با 

آمريكاي لاتين و آفريقا ـ 

حمايت از مقاومت منطقه ـ 

 گراييايران

 تدبير و اميد

اسلاميت 

+ ایرانيت 

 + تجدد

 گرایی

 گرايياعتدال

 بينگرايي واقعـ آرمان

 گرايي متوازنـ عقل

فع ـ تعادل و توازن بين منا
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 يـ منزلت طلب
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؛ 13۷۷؛ محمدي، 1391؛ دهقاني فيروزآبادي و نوري، 1393الف؛ دهقاني فيروزآبادي،  1388دهقاني فيروزآبادي، نبع: م 

 .13۷9بخشايشي اردستاني، 

 

 گيري نتيجه
تفاق نظر در مقام فهم است، گوياي نوعي ادادهبه نظر مجريان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، آنچه تا به امروز رخ

تر است و عدم رعايت دقيق نسبت منافع ملي و مباني اسلامي است، لكن در مقام مصداق، كار، كمي دشوارتر و ناهماهنگ

توجه آن ها و سلايق سياسي مجريان امر، ازجمله عوامل اصلي اين معضل است. نكته قابلمراتب سازماني و ورود ارزشسلسله

اي در ذهن يک از مجريان امر از تزاحم و تضاد ميان منافع ملي و مباني اسلامي خاطرهبه عملي، هيچاست كه در مقام تجر

گفتند و اين امر، گوياي تلفيق و تطبيق منافع ملي و مباني مينداشته، بلكه از تطابق اين دو مفهوم و تقويت متقابل سخن

عنوان بازيگري عقلاني در جمهوري اسلامي ايران بهاسلامي براساس اقتضاهاي ميداني عرصه سياست خارجي است. 

عنوان بازيگري است و برخلاف تصور برخي كه از ايران بهكردهها حركت«واقعيت»و « هاآرمان»وبرگشتي منطقي ميان رفت

 .گر استكنند، ايران، بازيگري محاسبهطورصرفا ايدئولوژيک يادميبه

اي جديد براي انگاري باعث شده است در بررسي سياست خارجي دريچهيژه سازهوگرايانه بههاي پسااثباتظهور نظريه

دهند، انديشمندان اين حوزه باز شود. برخلاف خردگرايان كه در بررسي سياست خارجي عوامل مادي را مدنظر قرار مي

گيري منافع و درنتيجه عامل ي شكلها را عامل اصلها و درمجموع هويتانگاران عوامل غيرمادي ازجمله هنجارها و انگارهسازه

كند و متناسب با آن منافع و در جهت رسيدن به دانند. بدين صورت كه هر هويت، منافع خاصي را ايجاب ميرفتار بازيگران مي

اي در هكنندها مؤثرند، نقش تعيينگيري هويتكنند. بنابراين، منابع اجتماعي كه در شكلها رفتارشان را تنظيم ميها، دولتآن

ها ثابت نيستند و در تعامل مستمر با ساير عناصر در حال شدن و سيال انگاران هويتسياست خارجي كشورها دارند. از نظر سازه

گيرد. در بررسي سياست تر و با سهولت بيشتري انجام ميسمت پيراموني آن سريعهستند. اين سياليت از هستۀ مركزي هويت به

گرايي و درنهايت تجددخواهي انگاري نيز به سه هويت اسلام شيعي، ايرانيت و ايرانيران براساس سازهخارجي جمهوري اسلامي ا
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هاي مربوط به خود باشد. بنابراين، كند كه مطابق هنجارها و انگارهها منافع خاصي را ايجاب ميخوريم. هركدام از اين هويتبرمي

اند، منافع و درنهايت رفتار سياست خارجي متناسب با آن ق به كدام هويتگيران سياست خارجي متعلمتناسب بااينكه تصميم

زمان دو و يا حتي هر سه ها را كنار نزند و همطور كامل ديگر هويتهويت شكل خواهد گرفت. البته ممكن است يک هويت به

از انقلاب دريافتيم كه  لف پسهاي مختگيري منافع و سپس رفتار سياست خارجي مؤثر باشد. در بررسي دورههويت بر شكل

صدر هويت ايراني و تجددخواهي، دوران جنگ تحميلي هويت اسلامي، دوران سازندگي هويت اسلامي دولت موقت و دورۀ بني

گرايي هويت گرايي هويت اسلامي ايراني و دورۀ اعتدالايراني، دوران اصلاحات هويت اسلامي، ايراني و تجددخواهي، دورۀ اصول

 كنندۀ رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بوده است.كنندۀ منافع و سپس تعيين، ايراني و تجددخواهي تعريفاسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joce.ir/


 21 -38، ص 1400 بهار، 19فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع
  .ترجمۀ يعقوب آژند. تهران: نيلوفر .نگرشي بر تاريخ ايران نوين .1361آپتون، جوزف، ام.  [1]

انگاري و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال سازه» .(1388) .ي، الهامآقايي، سيد داود و رسول [2]

  .16ـ 1صص  .)بهار( 1. شمارۀ 39فصلنامۀ سياست. مجلۀ دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي. سال  .«اسرائيل

. 1جلد  .عاتيها، بازيگران و موارد مطالسياست خارجي، نظريه .(1391)اسميت، استيو، اميليا هدفيلد و تيم دان.  [3]

  .ترجمۀ اميرمحمد حاجي يوسفي، محسن محمودي و ايوب كريمي. تهران: سمت

  .ترجمۀ جواد فلاطوري. تهران: علمي و فرهنگي .تاريخ ايران در نخستين قرن اسلام .(13۷3)اشپولر، برتولد.  [۴]

  .واي نور. تهران: آ2چاپ  .اصول سياست خارجي ج.ا. ايران .(13۷9)بخشايشي اردستاني، احمد .  [5]

  .تهران: نشر ني .شناسي سياسي. نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسيجامعه(1381)بشيريه، حسين.  [6]

تهران: نشر نگاه  .شناسي ايران در دورۀ جمهوري اسلامي ايراناي بر جامعهديباچه .(1383)بشيريه، حسين.  [۷]

  .معاصر

الملل در عصر نوين )زمينۀ تاريخي، سياست: روابط بين جهاني شدن(1383)بيليس، جان، استيو اسميت و ديگران.  [8]

چمني و ديگران. تهران: انتشارات مؤسسۀ فرهنگي مطالعات و ترجمۀ ابوالقاسم راه .ها، ساختارها و فرايندها(نظريه

  .المللي ابرار معاصر تهرانتحقيقات بين

  .تهران: فرهنگ گفتمان .سياست خارجي: عرصۀ فقدان تصميم و تدبير .1383تاجيک، محمدرضا.  [9]

هاي سياست الگوهاي صدور انقلاب در گفتمان» .(1382)تاجيک، محمدرضا و سيدجلال دهقاني فيروزآبادي.  [10]

  .80-61)بهار(. صص 2۷، فصلنامۀ راهبرد. شمارۀ «خارجي ايران

  .ت آواي نورتهران: انتشارا .روابط خارجي ايران: بعد از انقلاب اسلامي .(1382)جعفري ولداني، اصغر.  [11]

. 22سال  .فصلنامۀ سياست خارجي .«هاي پيشِ روتحول نقش ايران و چالش. »(1393)حسيني، محمدتقي.  [12]

  .882ـ  859)زمستان(. صص  ۴شمارۀ 

فصلنامۀ  .«منابع ملي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» .الف (8893)دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال.  [13]

  .269ـ251صص(. پاييز) 3  . شمارۀ39علوم سياسي دانشگاه تهران(. سال سياست )مجلۀ دانشكده حقوق و 

  .تهران: سمت .سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران .ب (1393)دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال.  [1۴]

چرخۀ گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از دولت  .(1393)دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال.  [15]

  .تهران: نشر مخاطب .روحاني بازرگان تا دولت

فصلنامۀ  .«گفتمان اعتدال در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران. »(1393)دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال.  [16]

  .39ـ1)بهار(. صص 1. شمارۀ 28سال  .سياست خارجي

  .تهران: نشر مخاطب .المللكليات روابط بين .(1395)دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال.  [1۷]

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دورۀ  .(1391)يروزآبادي، سيدجلال و نوري، وحيد. دهقاني ف [18]

  .تهران: دانشگاه امام صادق )ع( .گرايياصول

تهران: مؤسسۀ فرهنگي  .اي جمهوري اسلامي ايرانهويت و سياست هسته .(1390)آّبادي، الهام. رسولي ثاني [19]

  .عاصر تهرانالمللي ابرار ممطالعات و تحقيقات بين

ترجمۀ عليرضا طيب.  .چارچوب تحليلي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران .(1380)الله، رمضاني، روح [20]

  .تهران: نشر ني

زاده. تهران: مركز بازشناسي ترجمۀ احمد نقيب .ها: امام، شيعه و ايرانزماني غير زمان .(13۷9)عشقي، ليلي.  [21]

  .اسلام و ايران

  .. تهران: اميركبير3چاپ  .فقه سياسي .(136۷)عباسعلي. عميد زنجاني،  [22]

  .تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي .طبقات اجتماعي در رژيم شاه .(1380)عيوضي، محمدرحيم.  [23]

طبقۀ متوسط جديد و تأثيرات آن در تحولات سياسي بعد از انقلاب » .(1388)فوزي، يحيي و مليحه رمضاني.  [2۴]

  .28ـ11)تابستان( صص  1۷. شمارۀ 5ات انقلاب اسلامي. سال فصلنامۀ مطالع .«اسلامي

  .ترجمۀ عباس مخبر. تهران: نشر مركز .قبلۀ عالم: ژئوپلتيک ايران .13۷3فولر، گراهام.  [25]

http://www.joce.ir/


 21 -38، ص 1400 بهار، 19فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

  .تهران: كليد آموزش .(1385) .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [26]

. صص 1. شمارۀ 18سياست خارجي، سال فصلنامۀ  .«هويت دولت و سياست خارجي» .(1385)كرمي، جهانگير.  [2۷]

1- 38.  

تهران: ايراس )مؤسسۀ فرهنگي مطالعات .«پردازي در سياست خارجيتحول نظريه» .(1385)كرمي، جهانگير.  [28]

  .16۷-13۴. صص 2. شمارۀ 1روسيه و آسياي مركزي و قفقاز(. سال 

هدي ميرمحمدي و عليرضا خسروي ترجمۀ: م .سياست خارجي در جهان برساخته .1392كوبالكووا، وندولكا.  [29]

  ..تهران: پژوهشكدۀ مطالعات راهبردي

 .«انگاري، هويت، زبان و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرانسازه» .(1386)متقي، ابراهيم و كاظمي حجت.  [30]

  .209 -238. صص  ۴. شمارۀ 3۷فصلنامۀ سياست )مجلۀ دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي(. سال 

  .تهران: نشر دادگستر .سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، اصول و مسائل .13۷۷محمدي، منوچهر.  [31]

فصلنامۀ  . «طبقۀ متوسط جديد در ايران: تهديد يا فرصت» .(131390)فر، نجات. مسعودنيا، حسين و محمدي [32]

  .۷۴-60)بهار(. صص  283. شمارۀ 25پژوهشي سياسي ـ اقتصادي، سال 

  .اول چاپ سمت، تهران:  .المللهاي روابط بينل در نظريهتحو .(138۴)مشيرزاده، حميرا.  [33]

در: نسرين  .«انگاريتحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از منظر سازه .(1393)مشيرزاده، حميرا.  [3۴]

  .. تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه2مصفا، نگاهي به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران. چاپ 

 فصلنامۀ سياست .«المللهاي مفهومي روابط بينهويت و حوزه» .(1388)اده، حميرا و حيدرعلي مسعودي. مشيرز [35]

  .269ـ251. صص ۴. شمارۀ 39)مجلۀ دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي(. سال 

  .الملليتهران: دفتر مطالعات سياسي و بين .توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسلامي ..(13۷6)نخعي، هادي.  [36]

تهران: دفتر مطالعات  .تأثير فرهنگ ملي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ..(138۷)زاده، احمد. نقيب [3۷]

  .المللي وزارت امور خارجهسياسي و بين

فصلنامۀ  .«تحليل سياست خارجي و هويت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران. »1390ياقوتي، محمدمهدي.  [38]
  .28ـ1. صص 1رۀ ،. شما25سال  .سياست خارجي

. شمارۀ 11سال  .فصلنامۀ مطالعات راهبردي .«اي بر تحليل سياست خارجيمقدمه. ».(1387)فام، محمود. يزدان [39]

  .2۷6-2۴۷)تابستان(. صص  ۴0

تهران: پژوهشكدۀ مطالعات  .بررسي متون سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران.(1393)فام، محمود. يزدان [۴0]

  .راهبردي

 .«گرا: رهيافتي جامع براي توضيح رفتارهاي سياست خارجي ايرانانگاري كليسازه .(1393)دي. محمدنيا، مه [۴1]

 .8۴-65. صص 1. شمارۀ 5سال  .جستارهاي سياسي معاصر. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

[42] Fearon, James & Wendt, Alexander. 2002. Rationalism Y.Constructivism: A 

Skeptical view, in Handbook of International Relations, London, SAGE Pablication.  

[43] Haynes, J. 2008. "Religion and foreign policy making in the U.S.A, India and Iran". 

Third world Quatrerly. Vol 29. No 1. pp 143- 156.  

[44] Hopf, Ted. 2000. "The Promise of Constructivism, in International Relations 

Theory". In: A. Linklater (ed). International Relations: Critical Concepts in political 

science London: Routledge.  

[45] Jepperson, Ronald. L, Alexander wendt and peter, J. Katzenestein. 1996. "Norms, 

Identity, and culture in National security". In: Katzenestein ed, The Culture of 

National security: Norms and Identity in world politics. New York: Clumbia 

university press.  

[46] Kahl, C. 1999/ "Constructing A separate peace". security studies. Vol 8. No 2-3 

(spring). pp 94-144.  

[47] Mirbagheri, F. 2004. "shiism and Iran's foreign policy". The Muslim world,. Vol 94. 

No 3.  

[48] Morgenthau, Hans. Joashime. 1967. Politics among Nations, The struggle for power 

and Pease. fifth Edition. Revised . New York: Alfred A. Knoff.  

http://www.joce.ir/


 21 -38، ص 1400 بهار، 19فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

[49] Neimeyer, Robert. 2003. "Coherent constructivism". Theory psyehologe. Vol 13. 

Issue 3.  

[50] Onuf, Nicolase. 1989. World of our Making: Rules and Rule in social Theory and 

International Relations, Colombia: university of Carolina press.  

[51] Price, R.M. 1998. "Dangerous liaison? Critical International Theory and 

Constructive". European Journal of International Relations. Vol 4. No 3. pp 259-294.  

[52] Price, Richard & chiristian Reus- Esmit. 1998. "Dangerous liaisons? Critical 

International Theory and Constructivism". European Journal International Relation. 

Vol 4. No 3. pp 259-294.  

[53] Rittberger, Volker. 2002. Approaches to The foreign policy Derived from 

International Relations Theories, paper prepared Annual meeting of The International 

studies. New Orleans: March.  

[54] Smith, Steve. 1997. "New Approaches to International Relations Theory". in: John 

Baylis and steve Smith (eds), The Globalization of world Politics: Oxford univ, 

press.  

[55] Wendt, Alexander. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge: 

Cambridge univ, press.  

[56] Reus-Smit,Christian. 2001. "Constructivism". Theories of International Relations 

Burchill Scott and Andrew Linklateer (ed). New York: Palgrave.  

[57] Katzenstein, Peter J. 1996. The Cultur of National Security: Norms and Identity in 

World politics. New York: Columbia University press. 

http://www.joce.ir/

